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 500جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین و العاقبة لاهل التقوی و الیقین و صلی الله علی سیدنا و نبینا نبی الرحمة محمد و آله 

 الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

حلول ماه شریف رجب المرجب که مشحون از برکات الهیه هست هم بحسب ذات خود این ماه و هم بحسب 

خصوص ولادت ای که در او واقع شده است. حلول این ماه مبارک و اعیادی که در آن هست بهوقایع مهمه

الله الاعظم هالله علیهما را خدمت حضرت بقیمان حضرت محمد بن علیٍ الباقر صلواتباسعادت مولای

ی شیعیان و موالیان آن بزرگواران و شما ی معصومه علیها السلام به همهارواحنا فداه و حضرت فاطمه

مندی شایسته از این ی ما توفیق بهرهکنیم و امیدواریم که خدای متعال به همهگرامیان تبریک عرض می

داری، شاءالله استفاده کنیم. روزهت انفرصت استثنائی که خدای متعال در اختیار بندگانش گذاشته اس

ی بسیار پرمغزی که در این ماه شریف وارد شده و مشحون از معارف بلندی است که انسان تا استغفار، ادعیه

های بلندی برای انسان های سعادتی و چه افقداند که چه راهاین روایات و این ادعیه را ملاحظه نکند نمی

یعنی کسانی که آرزومند « وَ نیَلُْکَ متُاَحٌ لِلآْملِیِنَ»یکی از دعاهای این ماه شریف  قرار داده شده. مثلاً در

هستند که به تو نائل بشوند، به تو برسند این آماده است، مهایا است برای کسانی که آروزی این جهت را 

نیل به خدای متعال پیدا بکنیم. توانیم پرواز کنیم که قدر میدهد که ما ایندارند. خب این دعاها به ما نشان می

دهد آورد و به ما نشان میها ما را از غفلت بیرون میاین چیزهایی است که توی این دعاها، توی این آموزه

شاءالله شاءالله این دعاها را با تأمل و تدبر انکه شما خیلی قدرت پرواز دارید، خیلی قدرت ارتقاء دارید. ان

که هایی که خدای متعال قرار داده است و هم از جهت اینا هم از جهت پاداشهبخوانیم و از برکات آن

شاءالله ی خودمان را و اهتمام خودمان را انمان را و ارادهشاءالله بالا ببریم و ذهنمعارف خودمان را ان

الله علیه که بالاتر قرار بدهیم. مرحوم صاحب المراقبات آقای آمیرزاجوادآقای تبریزی، ملکی تبریزی رضوان

از بزرگان اهل معرفت هستند در این اواخر که کتاب مراقبات ایشان هم خیلی کتاب شریف و مذک ِری است 
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ای به اهل علم جا یک توصیهفرمایند. اینکه هرماه را ایشان مراقبات آن ماه را، تذکرات به آن ماه را بیان می

تان کم کنید این سه ماه، یک مقداری از کارهای درسی فرموده است، حالا ایشان فرموده است که این حالا

کردند که تمام ها به آن نگاه میهایی که آنیک مقداری بیشتر به عبادت بپردازید. البته آن درسی

فرمایند اگر چه خود تحصیل علم ها بودند. میها مشغول کارهای تحصیلی و اینشان الا اندک اینروزشبانه

که انسان اما در عین حال این عباداتی که در این سه ماه مهم قرار داده شده برای این افضل العبادات هست

ها هست خودش ولو نور است ولی حجاب های طلبگی و اینبالاخره وقتی مشغول امور طلبگی و درس

صولی، ی اکند توی یک مسألهدارد، بالاخره دارد فکر مینوری است، یعنی انسان را از یک چیزهایی بازمی

جا وجود دارد، بشر ناقص است هایی که آنها و چالشها و نقض و ابرامقلت آن ان قلتی فقهی، توی مسأله

شاءالله عزیزانی که در دیگر، مقامش جمع الجمعی که ندارد معمولاً ولذا، ولذا فرموده یک مقداری این حتماً ان

خصوص در این فصلی که ماه رجب واقع ها که بهبر آن داریشاءالله که روزهسنینی هستند سلامتی دارند ان

داری در شاءالله از روزهشده در آن که فصل زمستان هست هم روزها کوتاه هست هم هوا مناسب هست، ان

های رسیدن به هایی از راهی این ماه سفارش شده و دربشاءالله غفلت نفرمایند که خیلی روزهاین ماه ان

الله علیه چنین استغفار خیلی مهم است. کسی نامه نوشته خدمت امام هادی سلام. همهای ابدی استسعادت

ألَزِْمِ »، «ألَزْمِِ الإِستْغِْفارَ»که یک دستور خصوصی به من بدهید، حضرت ظاهراً علی حسب آن نقل فرمودند 

الله علیه هست، یک رالمؤمنین سلامیعنی پیوسته این حالت استغفار را داشته باش و باز ماه ماهِ امی« الإسِتِْغْفارَ

که ماه بعد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و ای به مولا امیرالمؤمنین این ماه دارد کما ایناختصاص ویژه

یاَ أَیُ هاَ الَ ذیِنَ آمَنُوا اتَ قُوا اللَ هَ وَ »ی شریفه هم فرموده است سلم و ماه بعد به حق تعالی شهرالله هست و آیه

( سه رکن و سه دستورالعمل بیان شده برای 50)مائده/« تَغُوا إلِیَْهِ الوْسَِیلةََ وَ جَاهدُِوا فیِ سَبیِلِهِ لَعلََ کُمْ تفُلِْحُونَ ابْ

الله علیه روایت است که فرموده است فلاح، تقوا، ابتغاء وسیله، مجاهده. ابتغاء وسیله از مولا امیرالمؤمنین سلام

الله علیهما که یادم نیست حالا از کدام ر روایاتی هست که امام صادق یا امام باقر سلامکه من وسیله هستم و د

خصوص چون ما وسائل هستیم. بنابراین این ماه به« نحن الوسیلة»یکی از این دو بزرگوار هست فرمودند 
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ها به مقامات ، خیلیتوان استفاده کردمولا امیرالمؤمنین اختصاص به آن بزرگوار دارد از این مولا خیلی می

الله آقای میرزا جواد آقای قاروبی عالیه که رسیدند به توسط مولا امیرالمؤمنین بود. شیخنا الاستاد مرحوم آیت

توانم مرید خودم کنم ی خودم میفرمود من عالم را با استخارههای عجیب و مهمی داشت که میکه استخاره

داشت. من ت خوب است، بد است، دیگر پرده بیشتر از این برنمیگفکردند میولی افرادی که استخاره می

ی ها؟ گفت آقا من ریشم را درِ خانهفهمید از این آیهها را از کجا شما میوقت به ایشان گفتم آقا اینیک

ی امیرالمؤمنین سفید کردیم، این از افاضات خانه گفت ریشم را درِامیرالمؤمنین سفید کردم، سی سال می

الله علیه مثلاً هست. خب حالا این تذکری بود به خودم و شما عزیزان، این صلوات رت امیر سلامحض

 کنیم.الله علیه را هم خدمت این بزرگوار تقدیم میی مولا امام باقر سلامخاصه

وَ إِمامِ الهُْدى، وَ قائدِِ أَهْلِ الت َقوْى، وَ بسِمِ الله الر َحمن الر َحیم الل همُ َ صلَ ِ علَىَ مُحمَ دَِ بْنِ علَیِ ٍ باقِرِ الْعلِمِْ، »

تکَِ، وَ متُرَْجمِاً الْمُنتْجَبَِ مِنْ عبِادکَِ. الل همُ َ وَ کَما جعََلْتهَُ عَلمَاً لعِبِادِکَ، وَ مَناراً لبِلِادِکَ، وَ مُسْتوَدَْعاً لحِِکمَْ

یَتِهِ، فَصَل ِ علَیَْهِ یَا رَب ِ أَفْضَلَ مَا صلَ َیْتَ عَلىَ أَحَدٍ مِنْ ذُر یِ ةَِ لِوَحیْکَِ، وَ أَمَرْتَ بطِاعَتِهِ، وَ حَذ رَْتَ مِنْ مَعْصِ

 «.أَنْبیِائکَِ وَ أَصفْیِائکَِ وَ رسُلُکَِ و َأُمَنائکَِ یَا رَب َ الْعالمَِینَ

ی که یکی از محاذیر« و بهذا البیان یتضح حکم تخمیس الاموال المودعة فی البنوک»جا رسید خب به این

شد که اگر شارع اعتراف به شخص اعتباری نفرموده باشد و تصرفات شخص اعتباری را نافذ قرار گفته می

نداده باشد این بود که پس خمسی بر مردم لازم نیست بدهند چرا؟ علتش این بود که این اموالی که 

ازم بشود. خمس موضوعش که بر آن خمس لآید مال خودشان نیست، پس فایده نیست تا اینشان میدستبه

آید ای که میکه فایده نیست مال غصبی است مال خودش نیست. یا تاجری که یا فروشندهفایده است این

گیرد یا الان از رود میدهد، این پول را رفته چک داده از بانک میفروشد آن خریدار پول میمتاعی را می

خودش نیست، پس این فروشنده این مالی را که دارد جا این مال دهد. خب اینآورد میبانک گرفته می

آن متاع، این یک مال غصبی است، یک مالی است که مجهول المالک است، این کند به عنوان ثمن قرض می

ای نکرده این کاسب که دهد. پس بنابراین در این صورت هم این آقا فایدهمال خودش نیست که دارد می
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ها مال خودش نبوده است. این اش گرفتی اینهایی که همهر، نه این پولبگوید آخر سال حساب بکن چقد

اشکالی بود که یکی از توالی فاسد بود. اما اگر بگوییم نه آقا، شارع به شخص اعتباری اعتراف کرده، بانک 

شود خمس هم واجب ی این مشکلات برطرف میاعتراف کرده، تصرفات بانک نافذ است، خب آن دیگر همه

ود. به  این بیان مستشکل خب از این جواب داد دیگر، گفت آقا آن قسم اولش که مباحات اصلیه است شمی

شود. قسم ها که اصلاً مشکلی ندارد، قسم ثانی هم که مجهول المالک است با اذن حاکم شرع درست میآن

آمد خب هم اگر مشکلی پیش  جاتوانیم برویم  او را بشناسیم، آنثالث هم که نه مالکش معلوم است، یا نه می

شود. پس بنابراین قسم اول به مباحات اصلیه بودن، قسم دوم و جا هم باز با اذن حاکم شرع درست میآن

که شارع اعتراف به شخصیت اعتباری ای نیست، ولو اینشود پس مشکلهسوم هم با حاکم شرع درست می

فرماید بهذا شود. میشود با این راه حل میدرست نمی ها را هم نافذ نفرماید. مشکلینفرماید، تصرفات آن

یتضح حکم تخمیس الاموال المودعة فی »شود ی حاکم شرع کار درست میالبیانی که گفتیم که با گفته

لأن ه باجازة الحاکم »شود شود در بنوک هم روشن میحکم تخمیس اموالی که به ودیعت گذارده می« البنوک

فرمایند که حالا این کلام بر این می« مالکاً لعوضها فی ذمة البنک و علیه تخمیسهاالشرعی یصبح المکل ف 

گوید که خب تو الان این پولی که رفتی توی بانک گذاشتی، به عنوان ودیعه اساس است که حاکم شرعی می

انک را در بانک گذاشتی خب تو مثلاً رفتی قرض به بانک دادی، ما شخصیت اعتباری را که این تصرفات ب

تواند قرض بگیرد و امثال ذلک یا قرض بدهد؛ اما ذمه برای بانک قبول داریم، حاکم قبول نداریم که بانک می

ی بانک مشغول شد به این پولی که تو در جا ذمهی بانک، تو که این پول را گذاشتی آنگوید ذمهشرع می

تواند بکند اما ذمه دارد. یعنی این مقدار نمیبانک گذاشتی، به او قرض دادی، به بانک قرض دادی، او تصرف 

پذیرد که منافاتی نیست که یک چیزی ذمه داشته باشد اما تصرفاتش ناروا در این جواب این مقدار را کأن  می

شود ذمه هم دارد، اگر یک چیزی را تلف صبی  ممیز مالک می باشد. مثلاً صبی  غیر ممیز یا حتی صبی  ممیز،

شود به بدل او، مثلش یا قیمتش، اما تا مادامی که بالغ نشده تکلیف ندارد یا اش مشغول میذمهکند صبی  ممیز 

جوری است، گوییم بانک هم ممکن است ایناگر برود بفروشد یا بخرد یا آن نافذ نیست اما ذمه دارد. حالا می
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خشی. چون شخص اعتباری دو بانک ذمه دارد اما تصرفاتش نافذ نیست به این مقدار قبول کردند یعنی یک ب

ها، که اصل اعتراف کنیم به شخص اعتباری که ذمه دارد چه دارد اینحیث داشت دوتا جهت داشت، یکی این

که تصرفاتش نافذ است. حالا این جواب بر اساس این است که خب تصرفاتش نافذ نباشد اما آن دو: این

گوید آقا این مردمی که پول د که چی؟ که میشوی خمس حل میقسمت را اگر قبول کردیم باز مشکله

که وقتی ما پول به شوند. مثل اینشوند؟ بانک میی کی میگذارند خب پس مالک ذمهروند توی بانک میمی

دهیم مالک بدل آن قرض دهیم به یک انسان، به شخص حقیقی، وقتی پول به او قرض میکسی قرض می

ی او. مثلاً ده میلیون قرض به او دادی خب این مالک این ده ذمهشویم در شویم آن مال مقروضه میمی

شود به مثل یا قیمت همین پولی که، این چیزی که قرض دادی، اگر اش مشغول میشود اما ذمهمی میلیونِ 

شود. پس شمای مقرض الان مال دارید، ی او مشغول میمثلی است به مثلش اگر قیمی هست به قیمتش ذمه

آن را. بنابراین خب شما مالک هستی، وقتی توانید بفروشید آن آقاست، فلذا میی است؟ توی ذمهتان کجمال

گیرد باید تخمیس مالک هستی متعلق خمس است دیگر، آن مالی است ملک شماست متعلق خمس قرار می

اجازه هم ندهد فرماید حتی اگر شارع اجازه هم نکند یعنی فقیه، حاکم شرع کنید. حتی چه، حتی ایشان می

جور نیست که بگوییم کلاً خمس لازم نیست بدهی، چرا، مثلاً عرض کردم اگر یک کسی یک مالی باز این

که عرض کردیم فرض کنید کسی جهات شرعی را دارد که مملوکش است، واقعاً این مملوکش است، مثل این

ها چکار کرده الان فته با فقیه و اینمراعات کرده فلان، این پولش الان یک پول است که ملک خودش است، ر

که گفتیم آمده به خدمت شما عرض شود که پولی که نوی نو هست رفته از بانک ملک خودش است. یا این

گرفته که مجهول المالک نیست این دیگر، ملکی کسی هنوز نشده، این را گرفته حالا این پول را آمد گذاشت 

شود و خرج گذارد سال تمام میرود توی بانک میگرفت وقتی می که این پول راتوی بانک. به نفس این

اش پس این یک مالی است که مالکش شدی و آن را صرف در مؤونه نکردی، هر مالی که نکرده در مؤونه

که، فلذاست اگر ما مالی را تلف انسان مالکش بشود و صرف در مؤونه نکرده خمسش را باید بدهد. ولو این

که باید خمسش را بدهیم چرا؟ اگر در مؤونه صرف نکردیم باید خمسش را بدهیم، چرا؟ برای  کردیم قد یقال



 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 30/11/1031تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

6 
 

پنجم شود فی لوح الله فی نفس الامر یککه از روز پیدایش این، این مالی بود که اگر صرف در مؤونه نمیاین

ال اصحاب پنجم آن مپنجمش مال اصحاب خمس است. پس بنابراین چون یکآن مال خودت نیست، یک

خمس است که آن اصحاب خمس هم عبارت است از امام علیه السلام و سادات با شرایطی؛ خب این 

 ی خمس اینپنجم مال آن است، اتلاف کردی حق دیگران را، پس باید بروی بدهی. پس بنابراین مسألهیک

 «و بهذا البیان»فرمایند که: جوری نیست که بگوییم بالمر ه این. می

 04:65س: ....

 تان را، حالا عینکم بزنم چون من وقتی که، بفرمایید.شنوم فرمایشج: متأسفانه درست نمی

 س: باید به فائده کسب ؟ خمس تعلق ...

الفوائد است؟ و لذا است که بزرگانی ج: فائده کسب نه. اختلافی است البته که فوائد کسب است یا مطلق

گوید خمس دارد. بالاتر، بعضی از ر چیزی هم به شما هبه کردند، او میالفوائد است. و لذا اگفرمایند مطلقمی

گویند که اگر چیز حتی، ملک شما هم نیست، هدیه به ها میبزرگان، از معاصرین، مراجع بزرگوار معاصر این

ای توانی در آن تصرف کنی، مثلاً این شهریهشما هم نشده، ولی جوری است که شما أی تصرف، که أردت می

السلام که این شهریه در مواردی که سهم امام علیهشود از طرف مراجع بزرگوار، بنابراینکه آقایان مثلاً داده می

شود خب این در اختیار او هست. است خب این مال امام است. حالا به شخصی که این سهم امام داده می

اجاتش را برود با او برطرف بکند. که حالا وقتی احتیتواند اگر یکملک او نیست. در اختیارش است. بله، می

الله اراکی شود؟ این نظر بزرگانی است. مرحوم آیتشود، لا بیع الا فی ملک چه جور میچه جوری هم می

کردند. بعد قدس سره، یادم هست مسجد امام که ایشان در زمان قبل از انقلاب نماز  جمعه ایشان برقرار می

شان، توی راه همین مسئله را از ایشان سؤال رفتند منزلعه که ایشان پیاده مییک دفعه من بعد از نماز جم

شود؟ ایشان همان که ملک ما نیست، بعد چه جور میگیریم، بعد خب اینکردم. گفتم آقا، این شهریه که ما می

جب ملکیت که بگوییم معاطات موها فرمودند که آناً م ا بنابراینجوابی که در مکاسب شیخ اعظم و این

جور جا هم همینگفتند اینشود تصرفات؟ گفتند آناً م ا، وقت چه جور میآورد، خب آنشود و إباحه مینمی
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کنیم که بله، این مال امام است. این مال امام است فلذا مثلاً فرض کنید که است. از مجموع ادله ما کشف می

و هست فوت کرد، این ارثش نیست، این مال خودش ای که یا فاضلی یا مرجعی که سهم امام پهلوی اطلبه

خواسته که وقتی میجا است. این حق تصرف داشته در این. خب حالا به ایننیست. این مال امام است این

شده. خب حالا بعضی مراجع عصر دام ظلهم از اساتید ما ای بکند این آناً م ا قبلش مالک میبرود معامله

توانی الان بر ارد. ولو ملک تو نیست. اما چیزی است که در اختیار توست. و میفرمایند این هم خمس دمی

که حالا اش و اینحسب فقهیگفت این خمس دارد. حالا بهاین تصرف کنی، اگر سال بر آن گذشت ایشان می

 مطلب آخری است. 

 14:41س: 

 جا برای علی بعض المبانی است دیگه. بله. های اینج: بله، این حرف

س: خب اگر معاملات بانک را باطل دانستیم ولو برایش ذمه هم قائل باشیم این عقد قرض اصلا محقق نشد. 

جا ؟؟ قاعده اقلیت؟؟ است و این باید خواهد و اینگیرد ممثل است. کارمند میکسی که حقوق میالان آن

 قائل باشیم، بانک که طبق؟؟فرمایید ولو ما برای ذمه هم اش مشغول بشود نه قانون. چرا الان میذمه

که بگوییم لم یقترض، چون باید انشاء شود. که این مال من هم اتلاف کرده. این بانک ولو اینج: بله، بله، نمی

است قبول کند. و شارع مثلاً این انشاء قبول او را چی؟ تنفیذ نفرموده، بگویید تصرفاتش را تنفیذ نفرموده. اما 

کار کرده؟ این را اتلاف کرده. فلذا است که اگر منهاج الصالحین او، این را الان چهاین مال که رفته تحت ید 

الله سیستانی را نگاه کنید کار کردند. منهاج الصالحین آیتکنند و چهکار میدانم بعداً چهاست، حالا نمی

ست. این باعث گوید این اتلاف است. اتلاف اشود توی بانک گذاشت. چون میگوید وجوهات را نمیمی

کنید کار میالمالکش بکنیم. این اتلاف است و ...، من به آقای شهرستانی گفتم پس شما چهشود که مجهولمی

دانم. بعد خب حالا این چون اتلاف کرده پس کنند نمیجور؟ حالا چه جوری درستش میها را اینمثلاً این

 ها بنابر بعض مسالک است ...اینآید. اش مثلاً میبدل او مِثلاً أو قیمةً به ذم ه

 س: ؟؟
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 که به عنوان خودش نبوده که. ج: نه، این

 س: به عنوان خودش الان ما مشهور ؟؟

 ج: بله، نه، نه. این به عنوان بانک است.

 س: بالاخره شما گرفتی ...

 ج: این به عنوان بانک است. ببینید ...

شارع قبول ندارد. مثلاً؟؟ مسئولش خودش است. یدش ید که س: ما این کارمندها را گرفتیم به عنوان این

 امانی نیست برای بانک. 

جا بگوییم. ها تعاقب، مثل تعاقب ایدی است. مثلاً تعاقب ایدی اینج: نه، ممکن است بگوییم هر دوی آن، این

 جور ...ها بر بعض مسالک اینگویم. اینها میاین

 21:45س: ...

جور که ما تخلص بخواهیم بکنیم. نه، علی عض المسالک قابل تصحیح است اینها علی بج: عرض کردم این

آن اموال مودعه « لأن ه بإجازة الحاکم الشرعی یصبح المکل ف مالکاً لعوض»جوری بگوییم. کل المسالک. این

و علیه  قدر را بپذیریم دیگه. ولو تصرفاتش بگوییم نافذ نیست.که ما این را، ایندر ذم ه بانک بنابراین

تخمیسها، و چون در ذم ه آن مالک است پس بر عهده شخص چیه؟ تخمیس آن هم هست. چون مالک مالی 

گوییم بر علیه، بر آن شخص است تخمیس حتی مع عدم الإجازة، گذاریم. میاست. بل، بلکه پا را بالاتر می

، چون این یک منفعتی «علی المؤونةلأن ه منفعةٌ لم تنفق »جور است. اگر حاکم شرع اجازه هم نفرماید همین

است که صرف در مؤونه نشده دیگه. رفتی گذاشتی توی بانک و صرف در مؤونه نکردی پس بنابراین بر 

جوری بگوییم. بگوییم که ما که این بخش اخیر و بهذا البیان اینجوری بیاییم بگوییم. یا اینآن... خب این

توانیم بگوییم تصرفات او را نافذ قرار اف به شخص اعتباری کرده و نمیتوانیم بگوییم شارع اعترمستقیماً نمی

دانی آن را ذا ذم ه بدان. پس بنابراین باز داده. منتها شارع به حاکم شرع یک ولایتی داده که هر جا صلاح می

به تو گوید من گوید؟ میکند. منتها به حاکم شرع چه میجا نمیاعتراف به شخص اعتباری مستقیماً همه
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جا ولو غیر انسان را، آن را ذا ذم ه بدان. پس بنابراین حالا حاکم شرع دانی آنولایت دادم که هر جا صلاح می

ها ذم ه داشته باشند و بتوانند اقتراض کنند. این مقدار را گوید این هم داده من قبول کردم که بانکآید میمی

تان را قدار را من قبول کردم. پس ای مردم! حالا که پولمگویم. اینقبول، آن معاملات دیگرشان را نمی

اش را من تنفیذ شود. و بانک ذم ه دارد. اقتراضی بانک واقع میگذارید توی بانک، این بله، این توی ذم همی

 توانیموقت پس بنابراین اگر از راه...، با اجازه این مقدارش را میکردم به ولایتی که شارع به من داده. آن

گوییم ای آقا، تو این پولی که به دست تو آمد، رفتی توی بانک درست کنیم. اگر این اجازه را هم نداد می

گذاشتی، این پول را اتلاف کردی. یک پولی به دست تو آمد، توی مؤونه که صرف نکردی. رفتی توی بانک 

رود. بنابراین تو حق اصحاب ن میشود، از بیگذاشتی. بانک هم که ذم ه ندارد. هیچی ندارد. این اتلاف می

 جا. خمس را اتلاف کردی باید بدهی. باید از مال دیگرت بیایی این را اداء بکنی. خب این تا این

 توانیم تخلص پیدا بکنیم از این اشکال؟ حالا جواب الاشکال: چه جور می

ول هذه المسألة، فإن  رأى ولی ُ بالنظر إلى وجود اختلاف فی الرأی ح»فرمایند که جواب الاشکال الاول: می

الأمر مشروعیة الشخص الاعتباری وأن ه مستغنٍ عن الإمضاء، أو أن ه لا یرى لنفسه مثل هذه الولایة، فلا یحصل 

؛ جواب این است که ببینید؛ این مسئله یک مسئله اختلافی است. خب حالا اگر کسی ولی  امر شد «الإمضاء

چرخد. حالا اگر آن کسی که ولی  امر شد ن کشور براساس ولایت او دارد میکه، وقتی ولی  امر شد این ساما

گوید من شخصیت اعتباری را قبول دارم، به ادله اثبات کردم گوید آقا، میدر طول زمان، در هر زمانی، او می

« لل َهُ الْبیَعْأَحَل َ ا»های اعتباری را اعتراف کرده. آن دلیل اولی که گفتیم عمومات و اطلاقات شارع شخصیت

( با آن دلیل اول. یا آن دلیل ارتکاز. 1)مائده/« أوْفُوا باِلْعُقوُد( »24)نساء/« تجِارَةً عَنْ تَراض»(و 275)بقره/

دانم. ها را مالک میدهم. من اینگوید من دیگه اجازه دیگر نمیها را قبول کردند. میخب اگر ولی  امر این

گویم اجازه گوید آقا، اجازه...، میشان و فتوای من این است. به من میرفاتدانم تصها را نافذ میاین

ها براساس این کند، بانککار را میدهم. وجه ندارد اجازه بدهم. خب حالا این ولی  امری که الان ایننمی

یا خودشان  هایی که فتوای مقل دشان کس دیگری غیر از ولی  امر است.کنند، حالا آندارند داد و ستد می
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گوید آقا، یا اصلاً که...، میشود؟ حالا آنها چه میاجتهاد دارند، مجتهد هستند، نظرشان این نیست. کار آن

گوید من چنین گوید نه، من چنین ولایتی ندارم. میگوید آقا، یا ...، این یک. یا ولی  امر قائل نیست. میمی

ها درست متوجه نشدند فرمایش امام در ولایت مطلقه فقیه بعضیولایتی ندارم. مثل مرحوم امام قدس سره که 

شان فی ما یرجع الی الحکومه. فقیه خدای متعال ولایت به او داده فی فرماید در بیعفرماید. امام میکه امام می

ت مگر که اول ماه است این نافذ نیسفرماید که حکم ولی  فقیه به اینما یرجع الی الحکومة. و لذا ایشان می

توانیم استفاده بکنیم. چون این لا یرجع الی الحکومة. یا ی ولایت فقیه نمیدلیل خاص داشته باشد. از ادله

ی توانیم بگوییم چون لا یرجع الی الحکومة. یا طلاق مرئهفرمایند که جهاد ابتدائی را نمیکه ایشان میاین

ها لایرجع الی خواهد. چون اینیم، این دلیل خاص میتوانیم درست کنمردم را در فلان، با ولایت فقیه نمی

که ایشان فرموده ولایت مطلقه یعنی ولایت مطلقه در إطار حکومت و اداره جامعه و اداره الحکومة. این

شود اثبات کرد. خب حالا یک فرماید به ادله ولایت فقیه نمیمملکت، نه در هر چیزی. حتی اول ماه را هم می

گوید من چنین ولایتی ندارم که بیایم بگویم بانک ذم ه دارد. یا بیایم بگویم تصرفات آن می ولی  امری آمده

کار کنند؟ نافذ است. من چنین ولایتی ندارم. خب نکن، چون قائل نیست. خب وقتی قائل نشد حالا مردم چه

 آید.شود و میهمان مشکلات باز بار می

، که آیا با ولایت «إلى وجود اختلافٍ فی الرأی حول هذه المسألةبالنظر »فرماید جواب الاشکال الاول: می

اگر ولی  « فإن رأى ولی ُ الأمر مشروعیة الشخص الاعتباری»شود کار درست کرد در قسم ثانی و ثالث؟ می

که ، و قائل شد به این«وأن ه مستغن عن الإمضاء»مند شد امر مشروعی ت شخص اعتباری را قائل شد و عقیده

لا یرى لنفسه »که یا این« أو أن ه»نیاز از امضاء فقیه است. شارع خودش او را قبول کرده. اعتباری بیشخص 

که ؛ در اثر این«فلا یحصل الإمضاء»جا ، برای خودش چنین ولایتی قائل نیست. خب این«مثل هذه الولایة

مضاء کنم؟ من که ولایت ندارم بر گوید من چی را اشود دیگه. میچنین ولایتی قائل نیست امضاء حاصل نمی

وقت. چرا؟ ؛ آن«فإن  تصرفات الناس فی الأموال من الصنفین الثانی والثالث کل ها ستکون غیر شرعیة»کار. این
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گوید من  که او اِعمال ولایت نکرده، میها که حالا مقل د او نیستند عده زیادی از مردم، یا اینکه اینبرای این

 آید در مملکت. کار کنند؟ پس بنابراین آن مشکلهِ الان پیش میها چهاینولایت ندارم. خب 

 24:41س: ...

خواهد دیگه، جواب همین است دیگه، جواب همین است که با این ج: خب پس به همان دلیلش، همین را می

شود مسئله را حل کرد. پس آن اختلال نظامِ، آن حرجِ، تان، با این نمیگفتید توی جوابهایی که شما راه حل

ها باز هم وجود دارد. حالا یک کمی کاهش پیدا بکند. ولی باز وجود دارد. پس بنابراین آن دلیل سوم این

، اگرچه «وإن کان مقل دوه معذورین على الفرض الأول»کنیم. سرجای خودش باقی است که ما کشف می

که شخص اعتباری مشروعیت شرعیه دارد معذورند. مقل دین ولی  امر بنابر فرض اول که قائل است به این

که کون کل الت صرفات فی الصنف ، و هو یعنی این«وهو غیر محتملٍ »کار کنند؟ ها عیب ندارد. ولی بقیه چهآن

دانیم یا ص علی الفرض الثانی که مالکش یا میخصوالثانی و الثالث غیر مشروعه باشد این محتمل نیست. به

توانیم برویم شناسیم او را یا میدانیم میخصوص. خب میجا بهقابل این است که برویم بشناسیم او را این

چنین شما با و هم« وکذلک فی الموارد التی یجیز الفقیه التصرف بنحو یستتبع مشاکل عدیدة»بشناسیم او را. 

آیند با یک قیودی کار را تسریع ها میها گاهی این فقیهواهید کاری درست کنید. ولایت فقیهخولایت فقیه می

المالک در شرع مال کیه؟ مال فقیر است. المالک است. مجهولگویند آقا، اموال بانک مجهولمی کنند. مثلاً می

ها را به وکالت تو که من این پولکار کن؟ وکالت بگیر شما که فقیر نیستی. پس بنابراین برو از یک فقیری چه

کنم که حالا اجازه بده مال من بشود یا به من شود مال تو. و از تو خواهش میگیرم، میروم از بانک میمی

ببخش، یک بساطی است. کجا فقیر پیدا کنیم؟ چون فقیر هم که باید اجازه بدهد. باید این پولِ مال او باشد. 

دهم. پس بنابراین با این راه دهم. گرفتید خب مال من است، من اجازه نمیگوید من اجازه نمیفقیر می

چنین مشکله حل و هم« وکذلک فی الموارد التی یجیز الفقیه»فرمایند که شود کار را حلش کرد. مینمی

« یستتبع مشاکل عدیدة»یک نحوی که خود آن نحوِ  دهد تصرف را بهشود در مواردی که فقیه اجازه مینمی

بأخذ الوکالة من »گوید مالک معین دارد. جا که میآن« کما لو أناط الجواز فی الصنف الثانی»مثل چی؟ 



 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 30/11/1031تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

12 
 

و تملک کن این مال بانک را به نیابت از «. والتملک بالنیابة عنه»گوید وکالت برو از فقیر أخذ کن می« الفقیر

پیدا کنم؟ بعد فقیر هم پیدا کردم. خب من المالک مال فقیر است. خب کجا من فقیر را آن فقیر، چون مجهول

خواهم. خب خواهم، برای خودم میخواهم حم الی کنم. بروم بگیرم برای و به او بدهم. من خودم میکه نمی

اش را دهد، یا مثلاً ثلث آن را باید به من بدهی، بقیهدهد. یا نه، نصف آن را اجازه میگوید آقا، اجازه نمیمی

شود حلش کرد با مسئله فلان. شما آمدی با ولایت فقیه خواستی دوم و .، این با ین که نمیبا این کارها ..

گفت اگر شارع اعتراف نکند ماند. پس بنابراین آن اشکالی که مستدل میسوم را حل کنید، دوم و سومی نمی

 این مشاکل هست سر جایش باقی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 

 پایان 

 

 


